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  مقاله پژوهشی   

       

  آذرپیک آرش هاي تمثیل -غزل روایی ساختار تطبیق و تحلیل
  و

 گریماس کنشی الگوي براساس یمین ابن

  2مسیح نیلوفر ،1آذرپیک آرش

  چکیده
 به پاریس مکتبروایات در یک نوع واحد است و  بندي همۀ شناسی به دنبال طبقه تروای

در این راستا  ها آن ترکیب قوانین و عناصر بررسی و روایی هاي فرم و ساختارها بررسی
 نمایش بر مبتنی نظام ابداع با که برد؛ نام را گریماس الگوي توان می جمله از.  پردازد می

در این . کنند می پیشنهاد واحدها، بین روابط چگونگی پایۀ بر طرحی روایت، براي اي واره شکل
اساس هاي آرش آذرپیک بر ن و غزل تمثیلهاي ابن یمی پژوهش، با بررسی تظبیقی قطعه

هاي دوگانه  الگوي کنشی گریماس، تحلیل سیر وضعیت روایت در غزل تمثیل با توجه به تقابل
گرها چندین نقش را  ها برخی از کنش بررسی شده است. در این غزل قطعهنحوي و نیز الگوي 

 هاي غزل تمثیل و یمین ابن هاي قطعه تطبیقی بررسی با حاضر نوشتار درعهده دارند. لذا  به
 نوع چه که هستیم دانش این درك درصدد گریماس کنشی الگوي براساس آذرپیک آرش
 برقرار نویسنده دو این آثار بین - فراگرایی گرا، بدعت گرا، ابداع احیاءگرا، تقلیدگرا،-اي رابطه
الگوهاي  به نسبت بهتر هرچه درك و انطباق میزان بررسی پژوهش این هدف واقع در. است

 که دهد می نشان و است تحلیلی و اي کتابخانه، انجام پژوهش روشاست.  قطعهروایت در 
  .است گرایانه ابداع یمین ابن به نسبت آذرپیک آرشهاي  غزل تمثیل روایی ساختار

  .یمین تمثیل، ابن هاي روایی، غزل نجیرههاي دوگانه، ز الگوي گریماس، تقابل :هاي کلیدي واژه
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   مقدمه
شناسی یکی از رهاوردهاي انقلاب و  و روایتهاي نقد داستان، ساختارگرایی است  یکی از شیوه

داند  داستان به وجود آوردند. پراپ روایت را متنی می لی است که ساختارگرایان در عرصۀتحو
ت به حالت متعادل را بیان متعادل و دوباره بازگشت از حالتی متعادل به غیرکه تغییر وضعی

داند که به  از حوادث میمایل تولان نیز روایت را توالی ملموس  )53: 1368پراپ، (د. کن می
  )70: 2001تولان، (. اند تصادفی در کنار هم آمدهصورت غیر

توان از عناصر  می«ها تأکید دارد و معتقد است:  الگوي کنشی گریماس بر ساختار روایت
اند و داراي معنا  ق متن واقع شدهروساختی عینی به ساختارهایی دست یافت که در عم

  )98 :1390خادمی، ( ».هستند

 هاي مختلفی وجود دارد و قاعدة لچند ساختار و ساختارمندي در متون ادبی در شکهر
مند، منظم، خطی، مألوف، و با قاعده ظهور  اي که گاه در شکل قرینه به گونه یکسانی ندارد.

شود.  ارگریز به کار گرفته میخطی، و هنجغیرقرینه، نامنظم،  اه به شکل بییابد و گ می
هاي او  هاي موجود در قطعه سرایی است که ساختار روایت یمین از جمله شاعران کلاسیک ابن

اما  ،منظم استمند، خطی، باقاعده و  یعنی روایاتی، قرینه ،تابع ساختار روایات کلاسیک است
متفاوت  فردي هفتگانۀ - هاي جمعی هها و ناخودآگا آرش آذرپیک به دلیل حضور در خودآگاه

هاي او از ساختارمندي متفاوتی برخوردار است. و هدف این متن بررسی  تمثیل روایات غزل
  ها در این دو نویسنده است.  ها و تفاوت تطبیقی و بیان شباهت

یمین  نشی گریماس را در متون اشعار ابنک گوي ساختارگرایانۀاین نوشتار درصدد است تا ال
ها  ي، یا فراساختارگرایی در آنتا نوع ساختارگرایی، ساختارگریز ش آذرپیک بررسی کند.و آر

  آشکار شود. 

  پژوهش پیشینۀ
بزرگان تشبیه اعم از تمثیل است.  همان تشبیه مرکب است و به گفتۀتمثیل از منظر ادبی 

که سبب آرایش اي برخوردار است.  تمثیل در انتقال پیام از نویسنده به مخاطب از جایگاه ویژه
بررسی خواهد شد هایی  ها و قطعه  پژوهش غزل شود. لذا در این سخن می معنا و تقویت بنیۀ

کنون مقالات و کتب تمثیل تا آرایۀ ل معنا استفاده شده است. دربارةکه از تمثیل در انتقا
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توان به کتاب صور خیال در شعر فارسی اثر محمدرضا  فراوان نگاشته شده که از جمله می
س شمیسا اشاره کردند. قطعه نیز به ) سیرو1383) و بیان و معانی (1370( شفیعی کدکنی

و معمولاً امکان و غنی است ، قالبی بسیار پروع و قید وحدت موضوع و هنر کلامیاعتبار تن
یمین از  هیچ محدودیتی ندارد. چنانکه ابن موضوع محور است و در انتخاب موضوع نیز

در قطعاتش مورد استفاده قرار داده است. یار غنی را سمفاهیم بهاي دل تا  ترین خواهش کوچک
توان به موارد  در مورد بررسی الگوي گریماس نیز مقالات بسیاري نگاشته شده است. که می

  شاره کرد:زیر ا

           هاي روایی روایی گریماس در روایت مرگ رستمتحلیل الگوي کنشی و زنجیره _1
  ) دزفولیان و همکاران1398(

) 1390بر اساس الگوي کنشی گریماس (» مرگ ضحاك«تحلیل ساختار روایت در نگاه _2
  موسوي لر و مصباح

  ) سلطانی1397کنشی گریماس ( اساس نظریۀهاي قرانی بر تحلیل داستان_3

 الگوي براساس یمین ابن و آذرپیک آرش هاي قطعه_غزل روایی ساختار تطبیق و تحلیل_4
  ) زینب نوروزعلی و نیلوفر  مسیح1402( گریماس کنشی

 گریماس و برمون تودوروف، الگوي براساس کیومرث داستان طرح ساختاري تحلیل_5
  فتحی امیر و کریمی پرستو) 1391(

  و...

  تحقیق اهمیت و مسئله بیان
- غزل در روایت ساختار به توجه با او کنشی الگوي و گریماس هاي روایی زنجیره تحلیل 

 با تواند می دارد، وجود یمین ابنتمثیلی  هاي قطعه و آذرپیک آرش آثار در که هاي ثمثیل
 و ساخته آشکار را متون این ساخت ژرف ها، آن روساخت در موجود عناصر پیوند و تحلیل

 با نهایت در و. شود روشن ها و قطعات تمثیل  غزل این رخدادهاي مایۀ درون و پیچیده هاي لایه
افزایی داستان  که حاصل هم آذرپیک آرش هاي تمثیل- غزل در ها ساختار این تطبیق و تحلیل
 هاي طعهق و اند گرفته مال با شعار کم هم زیاد است، قالب غزل و عناصر تمثیلی شکل مینی
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 و از فضاي تمثیلی برخوردارند کلاسیک هاي حکایت مرکزگرایی  ساختار بر مبتنی که یمین ابن
 خواهد تفسیر و تحلیل و مقایسه نویسنده دو در آثار نحوي هاي دوگانه، الگوي لحاظ تقابل از

 روایی، ساختار و ها کاراکتر بیان هاي کشمکش چگونگی بررسی به پژوهش، این در لذا. شد
 یمین ابن هاي قطعه و آذرپیک آرش هاي تمثیل-در غزلهاي دوگانه الگوهاي نحوي  تقابل

  .پرداخت خواهیم

  :موضوع تحلیلی پردازش

  قطعه:
، . در قرن هفتم با آشکار شدن سعديتوان دانست سرایی می قرن پنجم و ششم را اوج قطعه

مردمدار و جدیدي وارد شد. در قرن هشتم شاعر  ر موضوعات اخلاق و پند، به عرصۀقطعه د
سرایان  ترین قطعه یمین یکی از معروف ابن«کند.  یمین فریومدي ظهور می معلم پند و اندرز، ابن

توان گفت شهرت او به سبب قطعاتش است؛ زیرا هم در این کار  که می زبان فارسی است
قطعه تا زمان  894داخته است؛ ابن یمین استادي نشان داده و هم بیشتر از انواع شعر به آن پر

ین را یم توان ابن لذا می )43: 1394 امانی و فرضی،( »انواع شعر به آن پرداخته است. خود بیشتر از
  اش شناخت.  بیشتر با قطعات

 مایۀ لذا درونادبیات تعلیمی است.  یمین یک مجموعۀ پربار در حوزة چند قطعات ابنهر
اخلاقی، پندو اندرز، مبانی اعتقادي و عرفانی است و افزون بر آن در  یمین در زمینۀ قطعات ابن

هاي گوناگون  به شیوه ت از روزگار و طنز و انتقاد...قطعات او نیکی، بدي، عقل و دانش، شکای
  )1396:112(حسن زاده،  رود. سخن می

روایت،  یمین براي بیان معانی مورد نظرش در قطعاتش را در مواردي به صورت حکایت، ابن
یت یمین هفت قطعه به شکل حکا ب) آورده است. در میان قطعات ابنسوال و جوا( و گفتگو

یمین معناي مورد نظرش را در ساختار حمایت براي خوانندگان بیان  بیان شده است و ابن
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می کرده است. از جمله این حکایت

) حکایت حضرت 401کاشت، (قطعۀ  که درخت گردو می حکایت انوشیروان با پیر دهقان
یمین به جاي نقل  گاهی نیز ابن )612) حکایت سلیمان با دیوانه (قطعۀ 434عیسی(قطعۀ 

داشتن بودن و عمومیت   که به خاطر معروف ها اشاره کرده است تمثیل به آن حکایت به شیوة
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)، 803(قطعه  فروش )، حکایت یخ151(قطعه  حکایت روباه با طبها باشد از جمله:  آن حکایت
  )866(قطعه  حکایت چنار و کدو بن

روي آورده یمین براي ایجاد تنوع در بیان و تأثیر در مخاطب به روایت  علاوه بر حکایت ابن
روایی برخوردارند. در این قطعات روایی به  یمین پنج قطعه از زمینۀ است در میان قطعات ابن

گانه است، یک طرف ماجرا خود  روایتی از ستارگان هفت) که 498جز یک قطعه (قطعه 
     ) و عقل 609)، یار (قطعه 447قطعه (ممدوح  )،208قطعه یمین و طرف دیگر دوست ( ابن

  )45: 1394(امانی و فرضی، ) است. 685 (قطعۀ

  غزل تمثیل
اصلی شاعر به اي دارد این الگوي روایتی  براي بیان منظور  تمثیل در ادبیات ما جایگاه ویژه

اند و منظور واقعی خود را  این مهم به خوبی برآمده ذرپیک از عهدةرود و به راستی که آ کار می
هاي لیلا زانا،  آذرپیک شاعر کتاب )7: 1383(امامی،  دهد. از تمثیل به خوبی به خواننده انتقال می

ی از قطعات خود از شود در برخ گردد، و آنگاه شیخ اشراق عاشق می دوشیزه به عشق باز می
فی ثانوي کند. تمثیل یک استراتژي خاص براي بیان هد تمثیل براي بیان مقصور استفاده می

 )16: 1401صیدي، (. است و تعلیم بیان احساسات فردي و اجتماعیآموزه  باشد که دربردارندة می
هایی  نمونه از .ر، تابلوي ایست، در آغوش باد و..هایی همچون بچه ماهی، خط چها غزل قطعه

توان گفت غزل  در واقع میان افکار خود بهره برده است. هستند که این شاعر از تمثیل براي بی
تمثیل روایی هاي آذرپیک در قالب تمثیل توصیفی کوتاه یا فشرده و  مال مینییا تمثیل 

هاي خود  ر با توجه به روي آوردن به تمثیل درصدد انتقال افکار و اندیشهباشد. شاع گسترده می
  همان)(تعالی اجتماعی براي خواننده است. هاي اخلاقی و انسانی با هدف ایجاد فضاي  و آموزه

ي متفاوتی ها ونحله ها که سبک مالیسم مشرقی است هاي مینی مال یکی از شاخه غزل مینی
ر این اشعار است که با حضور تمثیل دمال  مینی هاي غزل یکی از شاخصه را ارائه کرده است.

زیرا تعمد شاعر در به کارگیري تمثیل براي انتقال معنا  ؛شوند تمثیل شناخته می-عنوان غزل
انسانی، وه بر استفاده از انواع تمثیل (مال توانسته است علا است. و در این راستا غزل مینی

هایی کاربرد  حیوانی و آنیمیستی) خود نوع دیگري تمثیل ارائه دهد که تنها در غزل تمثیل
 شوند. در گرا یا درون ارجاعی باشند. و تحت عنوان تمثیل زبانی شناخته می که فراارجاع دارد

 ساحت و آنیمیستی ساحت در توانند می واژگان لذا است کاراکتر - کلمه یک کلمه هر شعر دال
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 تمثیل در است آنیمیستی ساحتی که جاندارپنداري یعنی. ببخشند نمود را رخدادها تشخیصی
 و است نباتات و جمادات و اشیاء معناي به آنمیستی نه کاراکتري-کلمه و شده مطرح حیوانی

 پایۀ سنگ و جانمایه اصل در کلمات. دهد می رخ کلمات و زبانی ساحت در بلکه حیوانی نه
- در تمثیل زبانی کلمه. دارند تداوم و اند زنده پیشین هاي نگرش برخلاف و هستند تمثیل زبانی

به عنوان  بخشند. انسان افعال و افکار و احساسات یک انسان را نمود میکاراکترها همانند یک 
تواند راه برود، گریه کند، فریاد بزند و دلتنگ  ن میتاست که در م یک حرف اضافه» را«مثال، 

باشد. و حتی تبدیل به یک نشانه شود و خصوصیات یک اسطوره را به نمایش بگذارد. لذا در 
  کند. مانند غزل زیر: دهد و زبان خوش را اجرا می میورزي رخ  زبانغزل تمثیل 

  خط اول، که تا غریبه رسید

  جست و یکباره دور شد چون باد

  خط دوم، که تا به خود آمد

  در شب وحشی قفس افتاد

  خط سوم، غروب سرخش را

  برد از یاد باغ هرگز نمی

  تا که خط چهار مجهول است

  این غزل را ادامه باید داد...

گرا  در متن اتفاق افتاده و سیر حوادث برخی درون ارجاعی و برخی فراارجاعاین روایت 
گرا هستند. در واقع  اي موجود است که اغلب فراارجاع هاي فشرده در هر خط تمثیللذا  ،هستند
  دهد. ها گسترش یافته و کلیت غزل یک معناي تمثیلی را ارائه می لیاین تمث

توان از تمثیل  می که آرش آذرپیک در اشعارش معرف آن است علاوه بر تمثیل زبانی
 انیمیشن است و در این دو طیف غزل انیمیشنی نیز نام برد که خاص شعر انیمیشن و غزل

 یابند شخصیت میشوند و  ري میپندا زندهموجوداتی که نیستند، شود که عبارتند از مشاهده می
زند. مانند گل گوشتخواري که  یی را رقم میها به عنوان کاراکتر در غزل انیمیشن کنشو 

گردد. در این نوع  شود و ساختارهاي اجتماعی و عرفی مانع وصلت این دو می عاشق پشه می
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       شود.  موجودي که وجود ندارد مورد تمثیل واقع می تمثیل برخلاف دیگر انواع تمثیل
  )orianism.com(آذرپیک، 

  تفاوت قطعه و غزل مینیمال:
گاه  مالیستی غرب است؛ ریشه مال پیوند ادبیات کلاسیک ایران با ادبیات مینی ینیغزل م

ایران آن هفتاد تحت تأثیر مستقیم فضا و روح قالب  در نیمۀ دوم دهۀ بنیان روایت این اندیشه
ل مغازله و مغازله با عنی اصتزي بر بنیان روایت قالب غزل ی نتیمال آ غزل مینی ،زمان است

مال تغزل با حفظ بعد ثابت  مینی لاما در غز )99-98: 1399آذرپیک، (. است اطناب همراه
   شود.  مالیستی می ش به جاي اطناب، مینیا عاطفی

تعداد ابیات، فضاي توضیحی، فضاي تشریحی، فضاي بر خلاف غزل کلاسیک علاوه لذا بر
هاي ادبی،  آرایه هاي ویژه و ایماژهاي شعري، به حداقل رساندن سازي، جلوه تکمیلی، ترکیب

بدایع و صنایع ادبی و... را به حداقل رسانده است. که این امر خود سبب شده شفافیت متن، 
مدار به  استعارهپذیر بودن اثر، فراروي از زبان  برهنگی واژگان، گسترش فضاي دیالوگی، ترجمه

آن نیز تحت لذا علاوه بر کمیت قالب غزل، کیفیت  )100همان:( شده است.سوي زبان مجازي 
مالیسم واقع شده است. زیرا در ادبیات کلاسیک با ایجاز در مکتب هندي مواجه  تاثیر مینی

رمزگان  مال دایرة یشود. اما در غزل مین ویسی ختم مین نویسی و مبهم هستیم که به پیچیده
مال  ینیم شود یعنی همان نگاه جوهري به کلام انعکاس یافته است. زیرا غزل پیچیده نمی

   .اش شعر است صد است شعري ارائه دهد که جوهرهدر

  الگوي کنشی گریماس:
هاد. هاي پریان بنان هشناسی قص روش پراپ در ریخت شناسی خود را بر پایۀ ماس روایتگری 

ها یا  موضوع یا نهاد جمله) و خویشکارياساس شخصیت (پراپ دستورزبان روایت را بر
ها را  ها را اندك و شمار شخصیت خویشکاري«ار داد. او قر جمله محمول یا گزارة( ها ویژه نقش

هاي معنایی قصه   سازههاي قصه شخصیت  خویشکاريدانست و معتقد بود که  بسیار زیاد می
  ) 52: 1368(پراپ،»هستند.
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ها  لذا برمون و گریماس با مبنا قراردادن نظریات پراپ و با اندکی تغییر و تحول و تکامل آن
توان به موارد  براي بررسی ساختار روایی داستان در نظر گرفتند که از جمله میمبانی دیگري 
  زیر اشاره کرد:

گانه را پیشنهاد هاي دو ي پراپ، سه دسته از تقابلها به جاي هفت دسته شخصیت_1
  گیرد. معناشناختی شکل می که بنا به قاعدة کند می

که سطح ظاهري آن در زبان تجلی از نظر او روایت داراي دو سطح ظاهري و ذاتی است _2
  کند.  ساختاري مشترك ایجاد می یابد و سطح ذاتی آن نوعی بدنۀ یم

دستوري و  جمله باید معناي واژگان و قاعدةگونه که براي شناخت معناي یک  همان _3
زبان دستور ها و قاعدة رفت ز باید معناي پیت نیرا دانست، براي تبیین معناي یک روای نحوي

رفت مانند دلالت واژه قراردادي نیست. بلکه در  چند دلالت معنایی پیرا دانست. هر داستان
  هاي درونی عناصر اسمی و فعلی است.  گرو مناسبت

شود و در معناشناسی  هاي معنایی جمله مطرح می واحدهاي معنایی براي فهم قاعده _4
  روند.  ار میهاي معنایی متن به ک دههاي اسمی براي فهم قاع ت نیز جملهروای

ي کنشی نامیده، تشکیل شده است. ها را الگو رفت از تعدادي الگو که خود آن هر پی_5
  )162: 1370احمدي، (

زبان داستان شناسی ساختارگرا، یافتن دستور یتبر این اساس از مباحث مهم محققان روا
ها هر  از نظر آنها حاکم است.  ها و داستان ها و قواعدي که بر قصه مندي است؛ یعنی قانون

ین جهت از نظر عهده دارد که باید آن را انجام دهد؛ به همشخصیتی در داستان نقشی بر
شود. و همه هستی شخصیت  کنشی در داستان شخصیت کنشگر نامیده می معتقدان به نظریۀ

  )145 :1371اخوت، ( شود که در داستان بر عهده دارد. و کنشی خلاصه می در نقش

ترین  شناسی پاریس، از موفق گذار مکتب نشانه ) پایه1917-1992گریماس( بنابراین ژولین
ر و شناسی سوسو پردازانی است که به الگوبندي شخصیت پرداخت. او بر اساس زبان نظریه

هاي میان  تقابل شود و به واسطۀ ع میتایی شروهاي دو یاکوبسن، اذعان کرد که دلالت، با تقابل
خود قرار داد،  ها را مبناي نظریۀ آن که تقابل آید. او پس از جود میدو واحد معنایی، معنا به و

، شکلی هاي ابتدایی کند که در آن به این تقابل زبانی را فرض می یک سطح تفکر پیش«
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یا مفهومی ناب به مشارکینی در  هاي منطقی آن تقابل که به واسطۀشود.  گونه داده می انسان
زمانی پیدا کند، به قصه بدل  عیتی که وقتی مجال توسعۀود، موقش یک موقعیت جدلی بدل می

عبارت دیگر گر یا به  هاي فردیت بخش داده شود، به کنش شود. اگر به مشارکین ویژگی می
توان یک متن را اثري روایی  ها نمی بدون این تقابل )147: 1379اسکولز، (شوند.  شخصیت بدل می

اً سترین مفهوم در ساختارگرایی است. زیرا اسااساسی گانههاي دو واقع، تقابلساب آورد. دربه ح
و .. در آثار ادبی باید به  / خوب، زشت // زیبا، شب/ روزبد: انسانی بر این بنیاد استوار است تفکر

ها تضاد و تناقض در روایات  هر چه تعداد این تقابل )182: 1383شمیسا، ( ها بود. دنبال این تقابل
آن بیشتر است و در نتیجه لذت و هیجان بیشتري را به مخاطب انتقال  نمایی بیشتر باشد، واقع

  دهد.  می

بد و ای گرهاي گریماس، عوامل روایت به شش عامل تقلیلی می لذا بر اساس الگوي کنش
  عبارتند از:

را به دنبال » کنشگر«فرستنده یا تحریک کننده)؛ عامل یا نیرویی است که گزار ( کنش_1
  فرستد.  خواسته یا هدفی می

  .برد سود می» گر کنش«کننده)؛ کسی که از کنش  دریافتپذیر( کنش_2

دهد و به  گر فاعل: مهمترین شخصیت داستان است که عمل را انجام می کنش_3
  رود. خود می» شیء ارزشی«سوي

رود یا عملش را بر روي آن انجام  گر به سوي آن می رزشی: هدفی است که کنششیء ا_4
  .دهد می

  گیرد. را به شیء ارزشی می» گر کنش«گر: کسی است که جلوي رسیدن  ضد کنش_5

  دهد تا به شیء ارزشی برسد.  را یاري می» گر کنش«یار:  کنش _6

 پذیر از فرستد تا کنش هدف میگر را به دنبا شیء ارزشی یا  گر عاملی است که کنش کنش
دهند.  یاران او را یاري می دهنده یا کنش گران یاري ، کنشآن سود ببرد. در جریان جست و جو

  )86: 1983(گریماس، شوند.  گران مانع او می و ضد کنش
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  ساختارهاي نحوي روایت:
ها را  پ، آنهاي پرا گریماس در کتاب ساختار معنایی بعد از مختصر ساختن تعداد خویشکاري

در سه ساختار گرد آورده است. در نظر او کنشگرها در پیوند با یکدیگر و روایت را بر اساس سه 
(احمدي،  ».برد نحوي نام می رفت اصلی همچون سه قاعدة سه پی«برد او از  زنجیره پیش می

روایی گوناگون  این سه زنجیره که براي توالی )19: 1398 جلالی، اکبري، ر. ك. دزفولیان،162: 1382
  شوند عبارتند از: استفاده می

ها)،  پیمان(بستن و شکستن  میثاقی زنجیرة _2ها)،  ها و مبارزه مونآز(اجرایی  زنجیرة _1
فاعل  رابطۀ پیمانی زنجیرةدر  )154: 1383اسکولز، (. ها) ها و بازگشتن رفتنانفصالی ( زنجیرة _3

به جز شیء  کنشگرها جامعه مطرح است. در اجرایی همۀ با فرستنده و با مقررات حاکم بر
دزفولیان، اکبري، جلالی، (نفصالی، نقش اصلی با فاعل است. ا زنجیرة رارزشی مطرح است و د

1398 :19 (  

  :آذرپیک آرش هايتمثیل غزل تحلیل 

  :1تمثیل _غزل
  »خط چهار«

  رقص باران، چهار کفتر شاد

  شمشاد روي آشوب شاخۀ

  شوم یک سایهناگهان، چشم 

  داد دست او بوي فاجعه می

  خط اول، که تا غریبه رسید

  جست و یکباره دور شد چون باد

  خط دوم، که تا به خود آمد

  در شب وحشی قفس افتاد
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  خط سوم، غروب سرخش را 

  برد از یاد باغ هرگز نمی

  تا که خط چهار مجهول است

  این غزل را ادامه باید داد...

عهده دارند. رقص باران تمثیلی اصلی روایت را چهار کفتر شاد بر تمثیل نقش -در این غزل
  باشد. در بیت اول: در جامعه میتمثیلی از چهار قشر از سرزندگی و زندگی و چهار کفتر شاد 

  رقص باران، چهار کفتر شاد

  شمشاد روي آشوب شاخۀ

که در  آمده است.ایش دربه نم حالت سکوت و تعادل اولیهباشد؛  رفت اول می که همان پی
برند و به رقص و شادي و زندگی  آن افراد جامعه از قشرهاي مختلف از زندگی روزمره لذت می

تواند تمثیلی از بلندي و آزادگی است. الگوي گریماس مبنی بر  اند. شمشاد نیز می مشغول
/ شاد، هاي لبه تقابرفت اول  تمثیل و پی- هاي متقابل است و در ابیات اولیه این غزل جفت

 ۀگان هاي شش توان گفت نقش مال می آشوب/ اشاره کرد. با نگاهی کلی به این داستان مینی
سازند. این  رفت را می شوند و سه الگوي پی یابند، اجرا می الگوي کنشی گریماس عینیت می

  از:  تمثیل فوق عبارتند- شش نقش در غزل

  کنشگر= چهار کفتر شاد

شود  اما از کلیت روایت دریافت می ،در متن بیان نشده است شیء ارزشی= به صورت صریح
که تلاش براي کسب آزادي و مبارزه در راه آزادگی است. که با توجه به سرنوشت چهار کفتر 

  قابل استنباط از متن است. 

  گزار= چشم شوم یک سایه کنش

  پذیر= چهار کفتر شاد کنش

دهد در خط اول غریبه، در خط  رخ میاي است که براي سه کفتر شاد  ضد کنشگر= فاجعه
    دوم قفس و در در خط سوم به شهادت رسیدن و مرگ است.
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افتد و آن ادامه یافتن راه مبارزه و  دهنده= در خط چهارم اتفاق می یار یا کنشگر یاري کنش
  مبارزه است. دهندة ن سرنوشت کفتر چهارم یاريآزادي است. در واقع مجهول بود

مال فوق حضور انواع تمثیل فشرده و گسترده قابل رویت است. در  مینی با توجه به روایت
  بیت دوم:

  ناگهان، چشم شوم یک سایه

  داد دست او بوي فاجعه می

داد،  چشم شوم تمثیلی از چشم داشتن به جان کفترها است. و دست او بوي فاجعه می
تمثیل فشرده فضاي دست تمثیلی از اسلحه و کشتار کفترها در باغ است. و حضور این دو 

  زند. و سایه تمثیلی از ظلم و مظاهر ظلم است که عبارتند از: تراژیکی را رقم می

  خط اول، که تا غریبه رسید

  جست و یکباره دور شد چون باد

دهد در باغ حضور یافته سبب  غریبه که با چشمان شوم و دستان که بوي فاجعه می
دوم  ح دهند و دور شوند. لذا در لایۀبرخی از کفترها به یکباره فرار را بر قرار ترجی ،شود می

  کند.  شود. و سرانجام کفترها را بیان می معنا مشکلات راه مبارزه به نمایش گذاشته می

مال فوق، تمام عوامل در راستاي تحقق و کسب شیء ارزشی  با توجه به کلیت غزل مینی
چهار کفتر ده عاملی است که قهرمان روایت (کند. فرستن حرکت می توسط چهار کفتر شاد

دهد  شاد) را به منظور کسب آزادي و مبارزه در برابر چشمان شوم و دستانی که بوي فاجعه می
  کند.  وادار می

  خط دوم، که تا به خود آمد

  در شب وحشی قفس افتاد

  خط سوم، غروب سرخش را

  برد از یاد باغ هرگز نمی
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ک تمثیل قفس تمثیلی از اسیر و گرفتار شدن یکی از کفترها است که در قالب ی شب وحشی
اش را هرگز  هادت و مرگ است که باغ یاد و نامسرخ تمثیلی از ش فشرده بیان شده است. غروب

  برد. باغ در اینجا تمثیلی از جامعه و اجتماع است. از یاد نمی

گفت ابیات اول بیان سکون و تعادل  توان می» خط چهار«با توجه به کلیت غزل تمثیل 
داستان را رقم زده است که همه در آرامش هستند و هر یک مشغوف زندگی و سرزندگی 

زند و  کند و حوادثی را رقم می حضور سایه آرامش و تعادل و سکون را مخدوش میهستند. که 
ه کنند. فرستنده در نهایت حضور و تداوم باغ و کفتران دیگر است که باید علیه سایه مبارز
دهد. که در اینجا  عاملی است که چهار کفتر شاد را به سمت مبارزه (شیء ارزشی) سوق می

شود کفتران به مبارزه دست بزنند تا او را از باغ خارج کنند.  حضور سایه است که سبب می
قهرمان کنشگري است که به تحریک عامل فرستنده جهت بهره رساندن و همراهی با کفترها 

مالیستی شیء ارزشی در روساخت متن  زشی است. در این غزل تمثیل مینیبه دنبال شیء ار
غاصب شده  ها علیه سایۀ آن خت سبب حرکت چهار کفتر و مبارزةسا حضور ندارد، اما در ژرف

دهنده کنشگري است که با کنش خود قهرمان روایت را در راه رسیدن به هدف  است. یاري
هایی مانند  اما احضور او از نشانه ،یابد دهنده عینیت نمی ت متن یاريکند. در روساخ کمک می

  شود.  بیت آخر آشکار می

  تا که خط چهار مجهول است

  این غزل را ادامه باید داد.....

واقع چهار کفتر شاد براي کسب آزادي  ساخت متن قابل استنباط استت. در که در ژرف
زنند. و در این روایت آزادي همان شیء  ه میسایه) دست به مبارز( غلبه بر دشمن غاصب

ها نشان  مال سرنوشت افراد را در مقابل دشمن یا سایه . لذا این داستان مینیارزشی است
    دهد.  می

  :2تمثیل  _غزل  
  »یک تابلو«

  ناگهان شب شد، خورشید شکست
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  آسمان گم شد، دریا یخ بست

  روي یخ، شهري خود را رویاند

  بست کوچه بنپنجره،  خانه بی

  ایست! -یک تابلو-دم دروازه

  آي اینجا آتش ممنوع است؟!«

هاي دو گانه یکی از مهمترین ارکان ساختار روایت  براساس الگوي کنشی گریماس تقابل
  هاي متنوعی وجود دارد که عبارتنداز: است در غزل تمثیل فوق، تقابل

  شب/ خورشید

  خورشید/ یخ

  یخ/ آتش

ها و کنشگران در قالب تمثیل بیان شده است. لذا معناي اولیه کلمات  روابط بین شخصیت
باشد. در  معناي ثانویه هدف نویسنده و معناي متن میگر معناي قطعی متن نیست و  بیان

  ابیات زیر

  ناگهان شب شد، خورشید شکست

  آسمان گم شد، دریا یخ بست

آفتابی بوده است و جریان داشته که ناگهان شب سکون و تعادل اولیه محذوف است و لذا 
  یابد . افتد و حوادث و رخدادهاي متن جریان می که تمثیلی از ظلم و خفقان است اتفاق می

  در بیت فوق با چندین تمثیل فشرده مواجه هستیم که عبارتند از:

  شب شد= تمثیلی از ظلم و ستم

 عناي شکست دادن و شکستنخورشید شکست=شکست داراي ابهام است زیرا در دو م
نظر است. زیرا خورشید شکست به معناي چندپاره شدن حضور یافته است و هر دو معنا مد
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آفتاب یعنی  و در معناي دیگر شکست خوردنافشانی آن است رخورشید و شکستن ابهت و نو
  نور و حقیقت و روشنایی است

له بین انسان و نور حقیقت فاص آسمان گم شد= تمثیلی از دور از دسترس شدن معنویت و 
  است. 

ها جاري  بندند و رودخانه دریا یخ بست= از لحاظ فیزیکال در نبود خورشید دریاها یخ می
  توان گفت: با توجه به محتواي متن می شود و ضد زندگی است. شود و و زندگی تولید نمی نمی

  ر= شبکنشگ

گم شدن آسمان و یخ بستن  زند، پس شکستن خورشید، که رخدادهایی را در متن رقم می
روید، کنشگزارانی هستند که براي نیل هدفی  ها می یخ دریا و شهري که همانند قارچ خود را از

  پیوندند.  خاص به وقوع می

  روي یخ شهري خود را رویاند

  پنجره، کوچه بن بست خانه بی

معناي  بهطور که گفته شد کنشگر و قهرمان غزل تمثیل فوق شب است. و با توجه  همان
شود.  میرد و سیاهی بدل به یک قانون می کند که حقیقت و نور می فضایی را ترسیم می تمثیلی

تواند تداوم تاریکی و سردي و  توجه به اینکه کنشگزار شب است میبنابراین شیء ارزشی با 
که کنشگران متن هستند با آمدن شب یعنی  ربخش و نو یرخوت باشد. زیرا تمام مظاهر زندگ

که در جهت نیل به هدف یعنی تداوم تاریکی  دهند هایی از خود نشان می لم و خفقان کنشظ
باشد. یعنی عاملی است که در جهت نیل به هدف یعنی  می هاست. لذا شب کنشگزار و فرستند

کند. لذا شب عاملی است که قهرمان روایت یعنی تاریکی را  تداوم تاریکی فعالیت و جستجو می
زده که سبب تداوم تاریکی و شب است با غلبه بر نمودهاي  ابی به شهري یخیبه منظور دست 
یعنی خورشید، آسمان، و جوش و خروش دریا به سمت هدف گسیل بخشی  زندگی و زندگی

  دارد.  می

بستن دریا است که سبب  گر یاري دهنده با توجه به روساخت متن یخ بنابراین کنش
هاي بدون ارتباط با عالم آسمان و  انسانکه تمثیلی از  پنجره هاي بی شود شهري با خانه می
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توان پا را این  شود. لذا می ها تنها به تاریکی و سرما ختم می الوهیت است، به وجود آید و کوچه
گزار دهنده همان کنشگرانی هستند که در اثر فعل کنش نیز فراتر نهاد و گفت که کنشگر یاري

یخ بستن دریا که سبب شده شهري از هیچ مانند قارچ بروید.  اند. مانند العمل نشان دادهعکس
مالیستی کنشگر بازدارنده  در این روایت مینی دهد و لذا شب را براي تداوم تاریکی یاري می

باشد. که  آتش است که از جنس خورشید و آسمان است و تمثیلی از نور و گرما و حقیقت می
ال است که منجر به کنشگرها ارتباطی فع تباطزده ممنوع است. لذا ار ورودش به شهر یخ

  شود.  گیري ساختار کلی متن می شکل

  ایست! -یک تابلو-دم دروازه

  »آي اینجا آتش ممنوع است.«

هاي متعدد و فشرده ارائه شده است و در نهایت  مال که در قالب تمثیل در این روایت مینی
   :هایی در متن ارائه شده است تقابل ،تمثیل نماید وایت را نیز وارد حیطۀراست کلیت توانسته 

  کنشگر بازدارنده= آتش

  زده دهنده= شهر یخ کنشگر یاري

بنابراین طبق ساختارکنشی گریماس شش کنشگر اصلی به طور کامل حضور ندارند و 
  توان به شرح زیر بیان کرد: باشند. این کنشگران را می برخی محذوف می

  گزار= شبکنش

  خورشید، آسمان، دریاکنشگران= 

  دهنده= شهر یخ زده کنشگر یاري

  کنشگر بازدارنده= اتش

  شیء ارزشی= تداوم تاریکی

   فرستنده= محذوف است
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  هاي ابن یمین تحلیل قطعه

  :1قطعه
  ي خلوتسراي عقل گذشت شبی به حجره

  یمین ملول گشته ز اغیار و یار ابن

  تر ز بخت جوان  چو شد به حجره درون تازه

  یمین دید یکی پیر کار ابننشسته 

  چو یافت محرمش از پر دلی اساس نهاد

  یمین بنشکایتی دو سه از روزگار ا

  سؤال کرد در اثناي آنکه چند بود

  یمین یسار ابن بی بسان سرو سهر

  جواب داد که آزادگان چنین باشند

  یمین نظر بر گمار ابن تو در زمانه

  ابناي دهر یکی کس هستنگاه کن که ز

  یمین گله زوصدهزار ابن شکه نیست

  غم جهان چه خوري چون جهان نیرزد غم

  )492ق: .ه921 یمین، ابن( یمین دمی که هست به شادي گذار ابن

رفت اول ابن یمین ملول به خلوتسراي  رفت تشکیل یافته است، پی روایت این قطعه از پی
یمین به  عقل ابنسراي خلوترفت دوم در  پیو پر از درد و ملالت است، شود،  عقل وارد می

که  رفت سوم پی نهایت در و در بیند ها را بیهوده می و تمام ملالت شود گفتگو مشغول می
رود. لذا  نتیجه متن را در بر دارد غنیمت شمردن وقت است که شیء ارزشی روایت به شمار می

ی دانست. که در اي براي ورود به ساختار روایت اصل توان به عنوان مقذمه ابیات نخستین را می
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رود و به  گزار اصلی روایت ملول از روزگار و یار و اغیار به خلوتسراي پیر عقل میآن شبی کنش
گردد. لذا در این روایت ابن یمین یا کاراکتر  دنبال راهی براي درمان غم و درد خویش می

افت شیء اصلی متن خود فرستنده است. زیرا براي نجات از غم یار و اغیار خود براي دری
پردازد. تا شیء ارزشی یعنی شادي یا دوري از غم یا راهی براي  ارزشی به جستجو و تفحص می

  دوري از غم بیابد. 

  خلوتسراي عقل گذشت شبی به حجرة 

  یمین  ملول گشته ز اغیار و یار ابن

  تر ز بخت جوان  چو شد به حجره درون تازه

  نشسته دید یکی پیر کار ابن یمین

شود و و به نزد پیرعقل  ست به کار میرسیدن به شیء ارزشی یعنی شادي داو براي 
  کند.  یابد شروع به گله و شکایت از یار و اغیار می عقل را محرم میرود. و چون پیر می

  چو یافت محرمش از پر دلی اساس نهاد

  شکایتی دو سه از روزگار ابن یمین

عهده دارد. زیرا دهنده را بر نشگر یاريبنابراین طبق الگوي کنشی گریماس پیر عقل نقش ک
کند. در این روایت از غم و ملول گشتن از  شادي) راهنمایی مییمین را براي نیل به هدف ( ابن

  توان به عنوان کنشگر بازدارنده نام برد.  یار و اغیار می

  پرسد: پیر عقل در فرایند راهنمایی ابن یمین از او می

  بودسوال کرد در اثناي آنکه چند 

  نبسان سرو سهی بی یسار ابن یمی

شناسی که همچون سرو سهی توانگرند یا از  به زمانه نگاه کن، چند نفر را میپرسد  و می
و غم جهان آزاد  دهد آزادگان. یعنی تنها آزادگان همانند سرو از بار غم بري هستند و پاسخ می

  رها هستند.
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  نگاه کن که ز ابناي دهر یکی کس هست

  که نیستش گله زو صد هزار ابن یمین 

گوید نگاه کن  دهد می ه و به او پند و اندرز میدر این روایت پیر عقل به یاري ابن یمین آمد
یابی که از دهر گله و شکایت نداشته باشد. لذا براي دست یافتن  که در عالم هستی یکی را می
  وزگارکنشگر بازدارنده هستند. تنها غم و گله و شکایت از ر به شادي که شیء ارزشی است

ول یمین کنشگر فاعل است و مهمترین شخصیت روایت است. این کنشگر در ط خود ابن
پردازد. و  د و خود براي دریافت شیء ارزشی به جستجو میشو روایت به فرستنده تبدیل می

و لذا  رود. به خلوتسراي پیر عقل می کند که خود بر خویش تحمیل میمأموریتش براي انجام 
  یمین است.  آورد نیز خود این عتی به دست می کنشگر گیرنده یعنی کسی که از مأموریت منف

  غم جهان چه خوري چون جهان نیرزد غم

  بن یمینادمی که هست شادي گذار 

دهد که در  گانه ساختار اصلی متن را تشکیل میهاي دو الگوي کنشی گریماس تقابل طبق
  این روایت عبارتند از:

  اغیار یار/

  جوان/ پیر 

  غم/ شادي

یمین از فضاي  در این قطعه ابناصلی تشکیل روایت است.  که غم و شادي مبناي و پایۀ
طب پیامی را انتقال تمثیلی نیز بهره برده است و درصدد است تا با ارائه معناي ثانویه به مخا

ها درصدد  در روایت بهره برده است که با گسترش آنیمین از چند تمثیل فشرده  دهد. لذا ابن
توان از عقل به  انتقال پیامی است که در ساحت متغییر معنایی واژگان نهفته است. لذا می

کند. و به  می  عنوان یک تمثیل فشرده نام برد که همانند یک پیر فرزانه به ابن یمین نصیحت
بی بار و بر هستند آزادگان جهان هستند و در گوید تمام فرزانگان که مانند سرو سهی  او می

توان گفت گسترش  اند. لذا می بهره تمام ابناي جهان آزادگان از مال و ثروت و قدرت دنیا بی
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ها قرار  ها در متن حاوي یک پیام است، و آن اینکه برازندگان و فرزان دنیا در سختی این تمثیل
  جهان و ایام عمر را به شادي بگذرانیم.د و لذا باید ان بهره اند و از مال و ثروت دنیا بی گرفته

  :2قطعه
  دوش دیدم ماه را مانند پیکی تیزرو 

  زهره با بربط خرامان از پس و قاصد ز پیش

  گفتم این تعجیل بهر چیست گفتا فرصت است

  ست نیش کین زمان بهرام و کیوان را زما کنده

  برم  بهر خطبه خواندن میسعد قاضی را ز

  )439: ه.ق921ابن یمین، ( آورد خورشید را در عقد خویشتا عطارد 

یمین که راوي روایت  ابناست.  ماهگزار در این روایت طبق الگوي کنشی گریماس کنش
گذرد در حالیکه زهره همانند بربط  بري تیزرو به سرعت می ماه را می یابد که همانند نامه است

کند. بیت نخست را  ها را رهنمایی می ها روان است و قاصدي از پیش آن خرامان به دنبال آن
توان خارج شدن از حالت سکون و تعدل دانست و حالت سکون و تعادل در متن محذوف  می

پرسد این عجله به  ع روایت از جایی وسط روایت شروع شده است. ابن یمین میاست. و در واق
دهد زمان آن فرا رسیده است که نیش بهرام و کیوان یا نحوست  خاطر چیست؟ و ماه پاسخ می

برم تا عطارد و خورشید را  ها را از خود دور کنیم. به همین دلیل قاضی نیک سرشتی را می آن
و یافتن به ایام سعد و نیکی است.  لذا شیء ارزشی دستدهد. یوند به هم متقارن سازد و پ

باشد که به جستجوي ایام سعد درصدد برآمده است. قاصد، و زهره و سعد  فرستنده نیز ماه می
هنده هستند و نیش د قاضی در نیل به ایام سعد یا تقارن عطارد و خورشید کنشگران یاري

توان شش کنشگر  د. لذا طبق الگوي کنشی گریماس میان کنشگران بازدارندهبهرام و کیوان 
اصلی را یافت. که سبب شده ساختار روایت با این الگوي جهانی مطابقت داشته باشد. 

ها استوار است که در این قطعه  حضور تقابلکه گفته شد الگوي کنشی گریماس برطور  همان
  هاي زیر نام برد: توان از تقابل می
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  / خورشیدماه

  تیزرو خرامان/

  سعد/ نیش

عامل نحوست و نیش)/ عطارد و خورشید ( عامل سعد) در واقع روایت رویارویی بهرام و کیوان(
گانه الگوي و به طور خلاصه کنشگران ششو تقابل عناصر نحس و سعد در برابر یکدیگر است. 

  گریماس در روایت فوق از قرار زیر است.

  گزار= ماهکنش

  فرستنده= ماه

  دهنده= زهره، قاصد و قاضی یاريکنشگر 

  کنشگر بازدارنده= بهرام و کیوان

  شیء ارزشی= رسیدن ایام سعد و خلاصی از ایام نحوست

  کنشگر= ماه

   عهده دارد.اه در این روایت چندین نقش را بربنابراین م

دیگر آنکه در قطعه چندین تمثیل فشرده حضور دارد که در نهایت گسترده شده و  نکتۀ
  ک روایت تمثیلی داده است.تشکیل ی

  اي از کائنات یا آسمان ماه= تمثیل فشرده

  اي از نیک بختی و آغاز شادي و ایام سعد است زهره با برط= تمثیل فشرده

  اي از ایام نحس، وجود نحوست بهرام و کیوان= تمثیل فشرده

  سعد قاضی= تمثیل فشرده از پیوند و نیک بختی

  ي از ایام سعد و خوشبختی و شادي است. ا عطارد و خورشید= تمثیل فشرده
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در نهایت کلیت متن بیانگر این مفهوم است که به زودي ایام نحوست خواهد رفت و ایام نیک 
  بخش خواهد آمد.  بختی و فرح

اجرایی  قطعات ابن یمین اغلب به زنجیرة توان گفت که در هاي روایی می با توجه به زنجیره
سازد و ساختار روایی هر  اجرایی طرح اصلی داستان را می رفت توجه شده است در واقع پی

یمین در خلوتسراي عقل، و گفتگو با او اعمال و  داستان متکی به آن است. لذا حضور ابن
  افتد.  یمین اتفاق می هاي که در درون ابن گیري سایر کنش اي هستند براي شکل مقدمه

  گیري نتیجه
یمین که از فضایی  هاي ابن هاي آذرپیک و قطعه تمثیل-در یک قیاس کلی در مورد غزل

توان گفت که هر دو شاعر با به کارگیري چندین تمثیل فشرده و  تمثیلی برخوردارند می
دیگر آنکه ساختار روایی در  نکتۀاند معنایی را انتقال دهند.  نستهها در روایت توا گسترش آن

اند و  کنشگران ساختار منسجمی یافته نۀگا هاي شش آذرپیک با حضور نقشهاي  تمثیل غزل
در متن سبب انسجام بیشتر شده است. در برخی موارد با محذوف   هاي دوگانه حضور تقابل

از چندین ها رو به رو هستیم و در برخی موارد یک کنشگر  بودن برخی کنشگران در روایت
کنشی گریماس است. زیرا  ها منطبق بر الگوي نقش برخوردار است. اما در نهایت ساختار روایت

هایی حضور دارد  کنند و در جریان حوادث یاریگرانی و بازدارنده کاراکترها هدفی را دنبال می
هاي ابن یمین اغلب از  کنند. روایت ء ارزشی و هدف همراهی می ها را تا رسیدن به شی که آن

هاي آذرپیک  تما روای، امحور است شود و لذا سوژه زبان نویسنده که راوي متن است بیان می
در متن روایت حضور دارد و کاراکترها خود روایت را به  هخوانند ،گرا است و اغلب دگرسوژه
هاي ابن یمین تابع  هاي آذرپیک تابع روایت مدرن و قطعه تمثیل- برند. در واقع غزل پیش می

ی هستند. معنا های اراي تفاوتمال د روایت کلاسیک است. علاوه بر این روایت و داستان مینی
دهد و اغلب متونی تأویلی  هاي ادبی رخ می مال در عریانیت روایت از انواع آرایه در غزل مینی

یمین معنا در  هاي ابن دهد. اما در روایت بلکه شاعرانگی متن در اوج عریانیت رخ می ،نیستند
بی که به مالیسم غر نیکه برخلاف می افتد. و دیگر آن هاي ادبی به تاخیر می انواع آرایه هزارتوي

 نکتۀمال به دنبال معناگرایی است.  مینی غزل. معنایی است ستیزي و بیدنبال معناگریزي و معنا
هاي آذرپیک تلفیق غزل و  اما قطعه ،قطعات گذشتگان است یمین ازادامۀ ر اینکه قطعات ابنآخ
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ها از تمثیل زبانی استفاده  گرایانه باشد. زیرا در آن تواند ابداع است که میمال مینیداستان 
         باشد.  کرده است که ابداع ایشان می
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